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 97آبان  5 _جلسه دوم

 پیاده سازی: فاطمه شریفیان

 

کردن به  دایتعامل ما با مردم و عادت پ نیا

تعامل درست با مردم است که ما را عادل 

 میو دقت کن میداشته باش یما اگر تراز کند،یم

 تیتراز و چارچوب را رعا نیدر تعامل با مردم ا

. میشویعادل م م،یو به آن عادت کن م،یکن

تعامل درست با مردم من را عادل  کباری

 یبار از رو کی یاگر کس نکهیکما ا کندینم

خوب  یکند، به او بنا ییتصادف خوب بنا

 ... ندیگوینم

 از متن 
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 کتاب دوم؛ درباب فضیلت 

 

 بحث بر سر نقش عادت در کسب فضیلت بود.

 

What goes on in cities is also evidence for this. 

 گیری ملکات و فضایل. در شهرها جریان دارد نیز شاهدی است بر ادعای ما در مورد نقش عادات در شکلچیزی که 

 

For the legislator makes the citizens good by habituating them, and this is the wish 

of every legislator; if he fails to do it well he misses his goal. 

کنند، خوب شدن یک جامعه  می  ، خوبخوب به کارهای شهروندان را از طریق عادت دادن ،گذارانقانون معمولاً

ها ای کارهای خوب رواج پیدا کند و مردم به آندر گروی عادت پیدا کردن به کارهای خوب است، وقتی در جامعه 

ت که مردمش به فضایل و کارهای  گذاری اسعادت پیدا کنند، جامعه جامعه خوبی است. و این آرزوی هر قانون

اش را از  گذار نتواند این کار را به خوبی انجام دهد، هدف اصلی و فلسفه وجودی خوب عادت پیدا کنند. اگر قانون

 دست داده. 

گذاران، یعنی این  گوید قانون می  ،مدارانسیاست  گویدمی، نکندمی این هم نکته جالبی است که ارسطو به آن اشاره 

توانند مردم را به کارهای خوب عادت بدهند. امروزه هم در  قوانین درست می  باران هستند که با تصویگذقانون

های خوب در گیرودار  تر است، خیلی از آدمها و نهادهای اخلاقی از خودِ افراد اخلاقی مهم بحث سازمان ،اخلاق

 .کشدوب بودن دست میافتند که خیلی اوقات خود فرد هم از خ مقررات و نهادهای غیرخوب می

 

Correct habituation distinguishes a good political system from a bad one. 
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تواند تمایز یک نظام سیاسی خوب و بد باشد. اگر شما بخواهید بدانید یک نظام سیاسی خوب است  عادت درست می 

دهد نظام و سیاست و درستی دارند، نشان مییا نه، باید به عادات مردمانش نگاه کنید، اگر مردمانش عادات خوب 

 موفقی است. 

 

Further, the sources and means that develop each virtue also ruin it, just as they 

do in a craft. 

ها هستند که خرابش هم  کنند، دقیقاً همانمی  developو وسایلی که هر فضیلت را ها( )منشأها یا خواستگاه منابع 

از عادات    توانند ضربه بخورند یعنی از همان هم می   ،،یعنی عاداتشود  کنند. یعنی در واقع از همان جا که ساخته می می

د. بنابراین  ن د و خراب بشون هم ممکن است ضربه بخور

توانند فضیلتی را درست کنند و  عادات هستند که هم می 

، مثلاً اگر عادت  وانند یک فضیلت را خراب کنندتهم می 

شود اما در مقابلش  به نترسیدن باشد، شجاعت درست می

حتی اگر فضیلت نترسیدن هم باشد ولی کم کم به ترسو  

رود. منشأ بودن عادت کنند، فضیلت شجاعت از بین می 

های قانونی، نهادها، الگوها و هرچه که  عادات نظام 

،  است ن یدر حرفه هم داستان هم قاًیدق ری منفی در ویران کردن و خراب کردن هم داشته باشند.توانند تأثیهست، می 

کند، اگر طبق  بنا را بنای بدی می  ،کند که ساختمان ساختن است، دقیقاً همانیعنی همان چیزی که بنا را خوب می 

 سازی نکند.اصول و ساختار ساختمان

 

For playing the harp makes both good and bad harpists, and it is analogous in the 

case of builders and all the rest; for building well makes good builders, and building 

badly makes bad ones. 

هم   هاسازی و بنایی و بقیه حرفه آورد، در ساختماننواز بد را پدید می نواز خوب و چنگ نوازی است که چنگ چنگ

کند خوب ساختن است، مثلاً اگر کسی شانس بیاورد و از بناهای  ؛ آن چیزی که بنایی را خوب می همین طور است

را درست کنند و هم   یلتیفض توانندی عادات هستند که هم م 

 دن یرا خراب کنند، مثلاً اگر عادت به نترس لتیفض کی توانندی م

 لتیاگر فض یاما در مقابلش حت  شودی باشد، شجاعت درست م 

 لتیکم کم به ترسو بودن عادت کنند، فض  ی هم باشد ول  دنینترس

 .رودی م نیشجاعت از ب
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کند اما اگر از الگوهای بد بنایی تقلید کند، به بدساختن عادت  خوب بنایی یاد بگیرد، به خوب ساختن عادت می 

 برد و درستش کند.کند و بعد هم خیلی سخت است که این عادات را از بین بمی

گوید عادات درست، اما بحثی که در اخلاق وجود دارد این  کند و فقط میای نمی ارسطو به نحوه عادت دادن اشاره 

ها یاد گرفتن از طریق تقلید اشکالی ایجاد  توان عادت داد، از راه تقلید یا روش دیگری؟ در حرفه است که چه طور می 

کند که فرد فقط از راه تقلید و نگاه کردن به رفتارهای بقیه عادت درست پیدا  می  کند ولی آیا در اخلاق کفایتنمی

کند. اما در اخلاق کانت چنین عادت کردنی که از طریق  کند؟ ارسطو در مورد روش عادت پیداکردن صحبتی نمی 

ایل باشند، خیلی اخلاقی  گیری از سیستم احساس و طبیعت آدمی باشد که او را طوری بار بیاورد که به فضایل متمبهره 

کند و خیلی به  تر از نقش عقل و اراده است. ارسطو بیشتر اصل عادت را دنبال می نیستند چون نقش عواطف پررنگ

 پردازد.روش عادت پیدا کردن نمی 

داند و خاستگاه  می  techneگیرد، خاستگاه یکی را هم گفتم که ارسطو حرفه را با فضیلت یکی می پیش از این

در این است   phronesisو   techneعقل عملی دو جنبه دارد. فرق قبلاً هم گفته شد که  . Phronesisدیگری را 

 .شودچیزی تولید می  techne، در doingگوید می  phronesisو به  producingگوید می  techneکه به 

خلاقیتی هست و قبلش   . در هر دواست یدر همین است اما در اصل ماهیتشان یک phronesisو  techneتفاوت 

ای در ذهن باشد و این علم، علم فعلی است و نه فعل انفعالی یعنی علمی است که خودش خاستگاه فعل  باید نقشه 

ولذا مفهوم مطابقت و صدق و کذبش هم با  ن و پس از فعل نیست، علم پسی ،است، نه علمی که از فعل گرفته باشیم

گویید مطابق است یا مطابق  آید و بعد می کنید چیزی در ذهن شما می کند، در علوم دیگر صبر می علوم دیگر فرق می 

اش  یتوانید بگویید این نقشه درست یا نادرست است، درستی و نادرستنیست، اما در علوم فعلی مثل مهندسی نمی 

سازد، چیزی که در ذهنتان است  مطابقت با واقع نیست چون چیزی در واقعیت نیست و خودِ این علم واقعیت را می 

در  چنین است،    هم   اخلاق  مبدأ ساختن واقع است، نه اینکه از واقع گرفته باشید و بگویید خطا یا صواب است. بنابراین

کنم در مهندسی نیز چنین است، اما در مهندسی  و بعد عمل می   ییر بدهم ام را تغآید که زندگی ابتدا به ذهنم می   اخلاق

production گیرد. برخی اشکال کردند و شود و فعلی انجام می و محصولی هست اما در اخلاق چیزی تولید نمی

 .شودگوید وضعیت سلامت بدن تولید می شود؟ ارسطو می گفتند مگر پزشکی حرفه نیست! در پزشکی چه تولید می 

 

Otherwise no teacher would be needed, but everyone would be born a good or a 

bad craftsman. 
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ها هست که عادات خوب و بد را درست  ها و تقلیدها و یادگرفتن گوییم یعنی تجربهاگر مطلب غیر از این باشد که می

شد و لازم نبود چیزی یاد  ای نیاز به معلم نداشت، فرد به صورت طبیعی بنا یا نجار خوبی زاده می کند، هیچ حرفه می

سأله، مسأله عادت پیدا کردن است. منظورش از یادگرفتن، یادگرفتن  دهد مبگیرد، این که آموختن لازم است، نشان می

 یعنی آموختن به معنای عامش. teachingنظری که در ریاضیات است، نیست، اینجا 

 

It is the same, then, with the virtues. 

 شود.کرد، از اینجا وارد مباحث اخلاق می ها صحبت می تا اینجا در مورد حرفه 

کند. یعنی عادات هستند که  هم همین است، همین نکاتی که گفتیم در مورد فضایل هم صدق می  virtueقضیه در 

 .توانند فضیلت یا رذیلتی را شکل دهندمی

For what we do in our dealings with other people makes some of us just, some 

unjust; what we do in terrifying situations, and the habits of fear or confidence that 

we acquire, make some of us brave and others cowardly . 

اگر ترازی داشته  ما کند، عادل می با مردم است که ما رادرست این تعامل ما با مردم و عادت پیدا کردن به تعامل 

. یکبار  شویم، و به آن عادت کنیم، عادل مینیمچارچوب را رعایت کاین تراز و  باشیم و دقت کنیم در تعامل با مردم  

کند کما اینکه اگر کسی یک بار از روی تصادف خوب بنایی کند، به او بنای  من را عادل نمی تعامل درست با مردم

گویند بنای خوبی است. همچنین ممکن است  گویند، ممکن است بگویند ساختمان خوبی ساخته ولی نمی خوب نمی 

توان  ، چنین شخصی را نمیاش عدالت نیست و عاداتش از روی عدالت نیستنه رفتار کند ولی رویه کسی یک بار عادلا

ها که ضوابط و قواعدی را  کند، آن . بنابراین تعامل و ارتباط ما با دیگران است که بعضی از ما را عادل می عادل نامید

، عادل کننده عادلانه رفتار کردن عادت پیدا می کنند تا بکنند و بر عدالت پایداری می در تعاملاتشان رعایت می 

کند، بستگی به نوع تعامل دارد، کسی که همیشه  تعامل و ارتباط با دیگران بعضی را غیرعادل می  ،. و برعکسشوندمی

شود شود، کسی که یک بار خطا کند، ناعادل نمیضوابط را رعایت نکند، عادل نمی  در تعاملش با دیگران عادت کرده

اش این بوده که همیشه حق دیگری را بخورد، ناعادل است. این عادات هستند که عادل و ناعادل را  کسی که رویه  اما

 زند. کنند. چند مثال هم میدرست می 
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های سخت است که اگر با ترس رفتار نکنیم و عادت کنیم که نترسیم، کم کم شجاع در شرایط و موقعیتهمچنین 

دهیم و حالت ترس  های خطرناک انجام میکاری که در موقعیت گیرد.روی عادات شکل می شویم و جبن هم از  می

آورد. به همین دلیل کسی که کند و برخی از ما را ترسو بار می کنیم، بعضی از ما را شجاع می یا تهوری که پیدا می 

توان گفت ترسو،  و نه می  توان به او گفت شجاعنکرده است، نه می  terrifying situationsخودش را در گیر 

خورد، مثلاً کسی گوید استعداد به درد نمی ممکن است بگوییم استعداد شجاعت یا ترس دارد ولی در جایی ارسطو می 

کند، به کسی  کیلو را هم بلند نمی  10کیلو را بلند کند اما در شرایط مسابقه  100برداری استعداد دارد در مسابقه وزنه 

دهند. شاید دلیل کند جایزه می د می کیلو را بلن 100که 

دهد این است که در  این که ارسطو به سن و تجربه بها می

ما بهتر  طول زندگی شرایط بیشتری برایش پیش آمده و 

توانیم در موردش قضاوت کنیم که آدم حکیمی است  می

گوید حکیمان معمولاً کسانی  یا خیر. بنابراین وقتی می 

های  کسانی است که تجربه هستند که پیرانند، منظورش

 بیشتری دارند. 

دهد اما کمتر از ارسطو. مراحلی از  ، افلاطون هم به عادات بها می دهدبه عادت بها می ارسطو در اخلاق فضیلت خیلی 

گوید کاش  هایی شبیه ارسطو نیست. افلاطون در جایی می رویکرد افلاطون به عادات شبیه ارسطو است، اما در دوره 

ن حرفش این است که عادت پیدا  کردند، معنی ایکردند که فرزندانشان لذت را در راستگویی پیدا می مردم کاری می 

گویی عادت داشته باشند  چون اگر به دروغ ،کنندکنند چون در صورت عادت پیدا کردن است که لذت پیدا می 

یونانیان مسأله بوده   1راستگویی برایشان سخت است و با طبیعتشان همسویی ندارد. بنابراین نقش عادت در پایدیای 

 .است

 

 
را   encyclopediaاز کلمه یکه بخش استیو همان لفظ تیترب ایپرورش کودک  یبه معن یونانی ستیاکلمه ( paideiaای paedeia :یسیه انگل)ب ایدیپا 1

. کتابی نیز با همین گرفتندیکامل قرار م یفرهنگ تیترب یآموزان در معرض نوعکه بر اساس آن دانش شدیاطلاق م یبه نظام آموزش ایدی. در آتن باستان پا سازدیم

آید یعنی بنیاد جور در می contextشاید بعضی از مضامین دینی هم که گفته فرد را از بچگی عادت دهید در این  .آن را نگاشته ورنر یگرعنوان وجود دارد که 

 کند.فلسفی هم پیدا می

که  کردندی م ی کاش مردم کار دیگوی م  یی افلاطون در جا

حرفش   نیا  یمعن  کردند،ی م  دایپ  ییفرزندانشان لذت را در راستگو

کردن   دایکنند چون در صورت عادت پ دایاست که عادت پ نیا

 کنندی م دایاست که لذت پ
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The same is true of situations involving appetites and anger; for one or another sort 

of conduct in these situations makes some temperate and mild, others intemperate 

and irascible. 

عفیف یا  تواند ما را ، عادات در این قوا نیز میکندو همچنین این امر در مورد قوه شهویه یا غضبیه نیز صدق می

غیرعفیف کند و خشم را در ما ایجاد کند یا کظم غیظ کردن را. بستگی دارد چه طور تعامل کنیم و چه رفتاری در  

تواند ما را عفیف یا غیرعفیف بار بیاورد. عفیف غیر از پرهیزکار بودن است؛ عفت را  ها داشته باشیم و این میموقعیت

ست که هنوز عادت در فرد شکل نگرفته و شخص با سختی و مقاومت کند، اما پرهیزکاری جایی اعادت درست می 

دهد ولی عفیف نشده. از نظر ارسطو عفیف یک مرحله جلوتر از پرهیزکار است. این نگرش  روح کار عفیفانه انجام می 

ون  شاید برخلاف چیزی باشد که در کانت است، در کانت پرهیزکار از نظر اخلاقی شأن بالاتری دارد تا عفیف، چ

دهد تا طبیعت، در حالی که در عفیف  عقل و اراده که کانت برایش مهم است، در پرهیزکاری بیشتر خود را نشان می 

گویند این طبیعت، طبیعت کور  می  دهد این است کهکند تا اراده. اما جوابی که ارسطوئیان میطبیعت بیشتر عمل می

کل گرفته است و متفاوت است با طبیعتی که از اول و به  نیست بلکه طبیعتی است که بر اساس عقل و عقلانیت ش

 صورت غریزی در آدمی بوده، مانند علاقه مادر به فرزند که چیزی نیست که در مراحل مختلف شکل گرفته باشد.

Temperate  تر است چون بیشتر درمورد امور جنسی است و دیگری کلیappetite   فقط در شهوات و امور

های به مفهوم  تر از اعتدال ها سختتواند در غذا، صحبت کردن هم باشد. شاید گاهی بعضی اعتدال جنسی نیست، می

هوس پول و قدرت هر  عفیف هستند، یا ممکن است در سنین مختلف متفاوت باشند. هوس زیاد صحبت کردن یا 

بریم، اما در عربی گستره کلمه  اما لغت عفیف را خیلی در این موارد به کار نمی کدام به نوعی خروج از اعتدال است 

برند. به هرحال مفهوم کلمه عفت در فارسی کمی متفاوت است، در  عفت بیشتر است مثلاً عفت الکلام را به کار می 

های  برند و برای اعتدال را بیشتر در مورد امور ابتدایی نفس به کار می temperateگذارند؛ یونانی هم فرق می 

 برند.را به کار نمی   temperateتر است تر که سختعمیق

 

To sum it up in a single account: a state [of character] results from [the repetition 

of] similar activities. 

 شوند. پیدا می مشابه  یهاتیاز تکرار فعالخلاصه کنم؛ ملکات نفسانی  اگر بخواهم در یک جمله 
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های  گویید آدماما آیا اخلاق یعنی همان شرطی کردن؟ منتقدان ارسطو ممکن است اینجا اشکال کنند و بگویند شما می 

ین است؟ این شاید در  اما آیا واقعاً مفهوم اخلاق اها به وجود بیاوریم جامعه را شرطی کنیم و عادات خوبی در آن 

جوامع بسته و توتالیته جواب دهد. بیجا نبود که پوپر در کتاب معروفش اولین کسانی را که مخالف جامعه باز هستند،  

هستند. پوپر اصلاً موافق مهندسی کردن    میزتاریتوتالها اولین بنیانگذاران  افلاطون و ارسطو معرفی کرد و معتقد بود این 

های لیبرالیزم این است که حوزه فرهنگ نباید مهندسی شود. و این طور  فرهنگ نبود و ضد آن بود، یکی از مؤلفه 

گویی عادت دهید. پوپر در بخشی از  کارها به نوعی مهندسی کردن حوزه فرهنگ است که مردم را مثلاً به راست 

 کند.پردازد و پایدیا را نقد می نانش به افلاطون می کتاب جامعه باز و دشم

گیری اخلاق  شکل ها دادند. بعد از هایی به این دیدگاه به هرحال این مباحث مخالفانی دارد اما نوارسطوئیان جواب

کانتی و هجوم زیاد به این مفاهیم، این مباحث کمی  

الشعاع قرار گرفت ولی با موج جدید  تحت

ارسطوگرایی مانند نوسبام و آناس و نوارسطوئیان دیگر  

ها مشکلی ایجاد  گفتند این  هایی دادند وجواب 

ها مشکلات  کند و از طرف دیگر مهندسی نکردن نمی

کند. )من در این زمینه خیلی کار  زیادی ایجاد می 

کنند این است که شما  هایی که مطرح می دانم دعوای زیادی در این موضوعات هست( و یکی از پاسخ نکردم اما می 

کنید اگر سی نکردن هم خودش نوعی مهندسی کردن است، فکر میکنید مهندسی نکردن ممکن است؟ مهندفکر می

ها را از کودکی باید به راست  گوید بچه ماند؟! مثلاً افلاطون می همه چیز را رها کنید جامعه و مردم در حالت صفر می 

بچه خودش به سن  پدر و مادر و جامعه باید رها کنند و اجازه دهند گویند ها می گفتن عادت داد، اما بعضی از لیبرال

گویند این طور نیست که بچه تا سن بلوغ در حالت بلوغ برسد و فکر کند و تصمیم بگیرد، اما منتقدان این نگرش می 

دهد و هیچ وقت در  صفر بماند و بعد تصمیم بگیرد، خیلی از مسیرهای ناخواسته زندگی او را طور دیگری شکل می 

برانگیز  یک مسیر درست جلوی او قرار دهیم. این گفتگوها و مباحث چالش   ماند پس بهتر است ما نقطه صفر باقی نمی 

 در حوزه اخلاق سیاسی وجود دارند. 

 

That is why we must perform the right activities, since differences in these imply 

corresponding differences in the states. 

کردن؟ منتقدان ارسطو ممکن   ی همان شرط ی عنیاخلاق  ا یاما آ

جامعه را   یهاآدم دییگوی شما م  ندیاشکال کنند و بگو نجایاست ا

واقعاً   ای اما آ میاوریها به وجود بدر آن ی و عادات خوب م یکن یشرط

 است؟  نیمفهوم اخلاق ا
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برخی به ارسطو اشکال   ؛را انجام دهیم. این خیلی نکته جالبی است right activitiesاین دلیل این است که ما باید 

خود اعمال موضوع بحث  در ارسطو اش بحثی از افعال درست و اعمال درست نیست و گویند در نظریه کنند و میمی

ندارند که خود   شناختی است اما توجهموضوع بحث است، اخلاق ارسطو بیشتر زیبایی نیستند و بیشتر حالات روحی 

شود با آیند و به هر حال فرد درگیر می ارسطو هم معتقد است که این حالات روحی که بدون دلیل به وجود نمی 

right activities درست است که محور اصلی را .right activities  داند، نمیright activities   جزء مفاهیم

و   wrongو  rightدانید در اخلاق دو نوع مفهوم داریم؛ یکی مفاهیم الزامی مثل الزامی است. همان طور که می

ought  وought not   و باید و نباید و درست و نادرست، درست و نادرست را هم جزء مفاهیم الزامی حساب

کاری درست است یعنی باید آن را انجام دهی. پس درست  گوییم  کنیم، در واقع درست نوعی باید است، وقتی میمی

کنند چون سیستمشان گراها خیلی از این مفاهیم استفاده نمی و نادرست جزء مفاهیم الزامی است و معمولاً فضیلت 

قی  استفاده از این نوع مفاهیم نیست اما به این معنا نیست که به این مفاهیم توجه ندارند. این که قلب یک نظریه اخلا

مثلاً فضیلت است، متفاوت است از این که بگوییم این مفاهیم اصلاً در سیستم اخلاقی ارسطو نیست، اگر نیست پس 

شوند؟ این مثل این است که کسی بگوید در بنایی اصلاً چیزی به اسم بنایی درست  این عادات خوب از کجا پیدا می

های  شود؟ بنایی خوب از همین بنایی ی خوب از کجا پیدا می یا فعالیت درست بنایی نداریم، خب اگر نداریم، بنای 

. پس حتی در اخلاق ارسطو هم کار درست و کار نادرست داریم ولی از نظر ارسطو این هسته  شوددرست پیدا می 

 اصلی اخلاق نیست یعنی مقدمه یا تمهیدی است برای این که به جای دیگری برسیم، این دو با هم متفاوتند. 

رساند، کوچکترین  که ما باید کار درست انجام دهیم این است که کار درست است که ما را به فضایل می  دلیل این

دهد، و ما چون در  ها در این اعمال )درست و نادرست( به سرعت خود را در اختلاف در ملکات نشان می اختلاف 

 یعنی تمییز کار خوب از کار بد را بدانیم.  اخلاق به دنبال ملکات خوب هستیم، باید به کار خوب توجه داشته باشیم،

 

It is not unimportant, then, to acquire one sort of habit or another, right from our 

youth. 

این طور نیست که اهمیت نداشته باشد، بلکه اهمیت دارد که از جوانی چه طور عادت کنیم. چون جوانی است که به  

شود چون اگر هم ترسو  که مثلاً شجاعت یاد بگیریم ولی در سنین بالاتر خیلی سخت می دهدما فرصت بیشتری می 

 نشده باشیم، خیلی هم قدرت ریسک نداریم.
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On the contrary, it is very important, indeed all-important. 

 در مقابل خیلی مهم است و حتی شاید همه اهمیت اخلاق حول این محور است. 

 محوری سازگار است؟ پذیر بودن ملکات تأکید دارد، آیا با فضیلت ندازه که ارسطو بر آموزش این ا  :پرسش

محوری یعنی نقطه ثقل اخلاق فضایل هستند و تا فضایل شکل  محوری سازگار است، چون فضیلت با فضیلت  پاسخ:

توانید آدم اخلاقی شوید. اما مثلاً نقطه ثقل نگیرند نمی

اخلاق وظیفه کاری به هویت آدمی و شخصیت و 

کارکتر ندارد و مهم اعمال است. ولی از نظر ارسطو  

ن طور نیست که  آدم خوب یک کلیت است و ای

بگویید جایی خوب است و در موقعیت دیگری خوب  

شان در همین است، در  نیست. بنابراین تفاوت عمده 

این است که نقطه اصلی و نقطه ثقل اخلاق را در کجا  

تان را انجام دادید، به همان مقدار خوبی  گرایی روی وظایف است یعنی شما هر مقدار وظایف دهند، در وظیفه قرار می 

نقش  و بعد از آن  شودشخص اخلاقی نمی پیدا نشود، virtueرا پیدا کردید و آدم خوبی هستید، اما در ارسطو تا 

رسیم، یک مشکل اصلی این است  کند که در ادامه به آن می مهمی که در شناسائی قائل است و حالت دوری پیدا می 

گرایی جواب  کدام است، در وظیفه  right activityکه در مراحل بعدی در ارسطو ممکن است بپرسید از کجا بدانم  

ها را قبول ندارد، پس چه طور این را درست  پیامبر بگیر. اما در اخلاق فضیلت که این گوید از شهودات یا از  دارد و می 

  گوید دور غیرباطلی وجود دارد، وقتی فضایل را پیدا کردید خود آن فضایل کم کم به شما کند؟ در مرحله بعد می می

ها این است که از حکیم تقلید  کدام است، اولی را از کجا باید پیدا کنم؟ یکی از راه  right activityگویند می

هایی است که در اخلاق ارسطویی وجود  ها بحثآید که از کجا بدانم فردی حکیم است. این کنی، باز اشکال پیش می 

 دارد.

 

 

و   Sophia جهت کیاست، اخلاق هم از  نیاخلاق هم هم

اخلاق   یفلسفه است، حکمت است، اما نوع هیحکمت است، شب

آن است که   یاست که در پ  یپزشک یس ینونسخه  هیکه شب میهم دار

 نیکند، ا زیخوب و سلامت روح نسخه تجو یافراد در مورد زندگ یبرا

 .است techne شاخه
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2 

[Habituation] 

Our present discussion does not aim, as our others do, at study; for the purpose of 

our examination is not to know what virtue is, but to become good, since otherwise 

the inquiry would be of no benefit to us. 

های صرف نظری مثل ریاضیات یعنی مطالعه و نظر( آن طور که در بحث  studyاین بحث ما فقط نظری نیست )

 ای ندارد. اگر غرض ما عمل نباشد این پژوهش فایده وجود دارد. 

ها را در حکمای خودمان ببینیم. مثلاً در ابن سینا تفاوت میان دانش عملی و  توان بازتاب این حرف خیلی راحت می 

است ولی در دانش عملی چیزی بیشتر از   studyاست که فقط مربوط به  دانش نظری همین است، دانش نظری آن 

study  ًاست، نه این که اصلاstudy  وجود ندارد، چون اگرstudy   نباشد، اصلاً حکمت نیست. وقتی دانش به دو

باشد که  کنند در دانش عملی اصلاً نظر نیست، اما اگر این طور ها فکر می شود خیلی دسته عملی و نظری تقسیم می

نیست و چیزی   studyدر دانش عملی  aimولی  هستو نظر   studyاصلاً دانش نیست و حکمت نیست. در هر دو 

های  نیست که تمام بشود. شجاعت این است که فرد در موقعیت studyخواهد، معطوف به بیشتر از آن می 

terrifying   کند. د این نیست و چیزی بیشتر از این دنبال می گویشود؟ ارسطو می نترسد، اما تا همین جا اخلاق تمام می

 و بعد عمل هم در پی آن بیاید. بنابراین حکمت عملی به معنای تنها عمل نیست.را داشت  studyباید 

. معنا خواهد بودهای ما بی و اگر فقط این باشد، پژوهش چیست  virtueهدف بررسی ما فقط این نیست که بدانیم 

های آکادمیک و نظری شرکت دارد، مقایسه کنید، غایت  سد با پزشکی که فقط در بحثنویپزشکی که نسخه می

است اما غایت پزشک اول و وجه دیگر پزشکی ایجاد سلامت است، و    epistemeو    scienceپزشک دوم علم و  

است و   knowledgeو  epistemeنیست. پزشکی دو معنا دارد؛ پزشکی که  epistemeاست و  techneاین 

خواهد در مورد قواعد سلامت بحث کند. اخلاق هم همین است،  و می  فقط به دنبال مطالعه و مباحث نظری است 

و حکمت است، شبیه فلسفه است، حکمت است، اما نوعی اخلاق هم داریم که   Sophiaاخلاق هم از یک جهت 

د زندگی خوب و سلامت روح نسخه تجویز نویسی پزشکی است که در پی آن است که برای افراد در مورشبیه نسخه

اگر به عمل منجر نشود و مثلاً شجاع نشویم، چه   techneاست. اخلاق به عنوان یک  techneکند، این شاخه 

ای دارد اگر مقدار زیادی اطلاعات در مورد شجاعت و فضایل هم داشته باشیم. اگر کسی بگوید من کاری به  فایده 
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خواهم دانشمند شوم، کسی به او کاری ندارد، خیلی از افراد هستند زندگی اخلاقی  مباحث عملی ندارم و فقط می

اما اگر کسی بخواهد اخلاقی زندگی کند و صرفاً دانشمند اخلاق بناشد،    ندارند اما در مباحث نظری خیلی قوی هستند.

 باید نظرش به عمل منتهی شود.

 

And so we must examine the right ways of acting; for, as we have said, the actions 

also control the sorts of states we acquire. 

های درستی برای عمل وجود دارد، عمل مهم است چون همان طور که قبلاً  بنابراین ما باید بررسی کنیم که چه راه 

 کنند.گفتیم اعمال هستند که ملکات را کنترل می 

زنند که عمل برایش مهم نیست و توجهی به آن ندارد، درست  هامی که به ارسطو می رود. این ات باز سراغ عمل می 

 کند.مفید است، نگاه می  stateنیست. اما همیشه عمل را از آن جهت که برای 

 

 ، حرفه، ملکاتفضیلت، عادت، اعتدال، عفتکلید واژگان: 

 

 


